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خوب های محله ما
هميشه آدم هاى خوب  كنار مان بودند، اما به راحتى از كنارشان گذشته ايم.  راستش اصل ما جرا اين است  كه خوب ها و مهربان هاى محله مان را آن طور 
كه بايد نشناختيم. حالا با اين پويش سعى مى كنيم علاوه بر اينكه  از آدم هاى خوب  اطرافمان تشكر كنيم   كارهاى خوب  آن ها را هم معرفى كنيم.  شايد 

يكى بخواهد  خوبى هايش  شبيه   به آدم  خوب  محله ما باشد.

۱۸۶ هزار نفر در پویش«مردم 
ماه» شرکت کردند

1٨6,000

 ۱۱۰ نفر از شرکت کنندگان به قید 
قرعه جایزه می گیرند

110

هر برنده یک میلیون تومان 
هدیه خواهد گرفت

1,000,000

شاخص های این پویش

پزشکی که 
رکورددار مرام است

«دكتر رضا جبارى» جراح مغز و 
اعصاب، هنوز  در تهران مستاجر است. 

بيشتر درآمدش را خرج نيازمندان 
مى كند، شايد بهتر باشد بگويم او جراح 

مردمان بيمار و نيازمند است. هرماه 
20 بيمار نيازمند را با عشق و علاقه 

شناسايى مى كند و خودش جراحى و 
مخارج درمان را بر عهده مى گيرد. با 
همه اين ها سه روز را به موطن اصلى 

خود مسجدسليمان مى رود و بيماران 
را ويزيت مى كند و آن هايى را كه نياز 

داشته باشند  به تهران منتقل مى كند. 
او معتقد است: «خدا به هر پزشكى 

استعداد خاصى بخشيده و پزشك بايد 
با هنر و علمى كه دارد به مردم سرزمين 
خودش هديه دهد. روابط عاطفى بين 
بيماران و پزشك وجود دارد كه با پول 

قابل قياس نيست».

ارثیه آقا معلم خرج 
دانش آموزان شد

«حسين اسدى» معلم انديمشكى 
از توابع استان خوزستان است. او 

معلم خيرى است كه با عنوان «راهبر 
آموزشى مناطق روستايى» در 

انديمشك مشغول به خدمت است. 
اقدامات خيرخواهانه او در طول 28 
سال خدمت در آموزش وپرورش از 

يادها نمى رود. در انجام فعاليت هاى 
خيرخواهانه پيش قدم بوده است و 
خريد گوشى همراه هوشمند براى 
دانش آموزان را آغاز كرده است آقا 

معلم با ارثيه يك ميليارد و 240 
ميليون تومانى پدر مرحومش تاكنون 

153 تبلت براى دانش آموزان كم 
برخوردار روستايى و حاشيه اى 

خريدارى كرده است. ساخت مدرسه 
در روستاى «كرتل» در بخش «الوار 
گرمسيرى» نيز از برنامه هاى اوست.

تاجر فرش
حامی یتیمان

معتقد است اگر امروز حامى يتيمان 
باشد خداوند نيز حامى فرزندانش 

است و ديگر جاى نگرانى براى او باقى 
نمى ماند. امروز پدر معنوى 12 هزار يتيم 
است. او به دليل شغلش با افراد مختلفى 

در جامعه نشست وبرخاست دارد و 
دراين بين دوستانش را نيز به عمل خير 

دعوت مى كند. كارها براى «جهانگير 
ابراهيمى» روى غلتك افتاده است. 

طوريكه كارت هاى امدادى كودكان از 
كميته امداد استان ها به دستش مى رسد 
و آن ها را در فايل ها مختص دسته بندى 
مى كند و هرگاه گذر يكى از دوستانش 

به مغازه فرش فروشى اش در تهران 
مى افتد يكى از فايل ها را باز مى كند و از 

دوستانش دعوت مى كند كه در كار خير 
شريك باشند. او براى نوعروسان هم 

جهيزيه تهيه مى كند.

کاسب خوب 
محله ما

«حاج عبداالله كرمانى» كاسب 
خوش سيما و خوش سيرت بازار 

«امين السلطان» تهران است. اگر 
نگاهى به دخل حاج عبداالله بيندازيد 

آن وقت با چك هاى برگشتى مردم 
روبه رو مى شويد.  

روى ميز حجره اين كاسب پرشده 
از دفترهاى حساب سال هاى دور و 

نزديك، خيلى حساب ها خط خورده اند 
و هنوز هم پرونده خيلى از آن ها باز 

است. 
حاج عبداالله مى گويد: «درس مكاسب 

را در محضر «آيت االله خوش وقت» 
آموخته ام و اين دانسته ها را فقط به 

شيوه عملى مى توان به ديگرى منتقل 
كرد. بازار امروز و حال و هوايى كه 
جوان ها دارند جايى براى نصيحت 

باقى نگذاشته است ».


